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فضای مجازی

جان من فدای خاک پاک ایران 
موضوع بیانیه مشـــترک شـــورای همکاری خلیج فـــارس و اتحادیه اروپا و ادعایشـــان درباره 
تمامیـــت ارضـــی ایران همچنـــان در فضای مجازی داغ اســـت و بـــا واکنش کاربـــران ایرانی 
همـــراه اســـت. رضا رشـــیدپور، از فعالان رســـانه با انتشـــار تصویـــری از خـــودش در توئیتر، 
از مردم یک درخواســـت داشـــته اســـت؛ رشـــیدپور در توئیتر خود نوشته اســـت: »رفقا اگه 
عکـــس ایـــن شـــکلی بگیریـــد و جمله انگلیســـی و هشـــتگ رو به همـــراه عکســـتون کوت 
‌کنید، دســـتتون رو می‌بوســـم.« معنی جمله او خطاب به خارجی ها این اســـت: دســـت از
»3 )جزیـــره( جانـــان« ایران برداریـــد. این درخواســـت او بـــا همراهی قابل توجـــه کاربران 
فضـــای مجازی همـــراه بوده و تصاویر معناداری با این نگاه بازنشـــر شـــده اســـت. کاربری به 
نام فرخ با انتشـــار طرحی شـــبیه به خواســـته رشـــیدپور نوشـــته اســـت: »این جزایر قلب و 
جـــان ایـــران و ایرانیان هســـتند.« »مرا هم از وطن شـــیرین‌تر نیســـت«، »جـــان من فدای 
خاک پای ایران«، »ایران همیشـــه که جان من اســـت، جزایر ســـه‌گانه متعلق به ۹۰ میلیون 
ایرانـــی«، »بـــرای ایران و بـــرای وجب به وجـــب خاک ایران جـــان می‌دهیـــم«، »وطن یعنی 
هویت، اصل، ریشـــه، سرآغاز و ســـرانجام و همیشه، ســـتیغ و صخره و دریا و هامون، ارس، 
زاینده رود، اروند، کارون، وطن یعنی ســـرای ترک تا پارس، وطـــن یعنی خلیج تا ابد فارس« 
و... بخشـــی از واکنش کاربران فضای مجازی است. هشتگ #IRANTTB مرتبط با همین 
موضوع همچنان جزو ترندهای توئیتر اســـت. محمدحســـین پویانفر، مداح شناخته شده 
برای این هشـــتگ نوشـــته اســـت: »این روزها عـــده‌ای دغدغه نـــان مردم دارنـــد و مطالبه 
می‌کننـــد… عـــده‌ای با تمـــام توان در حال کمـــک به مـــردم لبنانند و کنار جبهـــه مقاومت 
ایســـتاده انـــد… عـــده‌ای در حال پاســـخ بـــه گزافه‌گویی‌هـــا درباره جزایـــر ســـه‌گانه ایرانی 
خلیج‌فـــارس هســـتند… عـــده‌ای مطالبه ســـرعت اینترنـــت و فیلترینگ و کیفیـــت پایین 
ماشـــین و… دارنـــد. عده‌ای هـــم این روز‌ها بـــه زلزله‌زده‌ها و ســـیلزده‌ها و کارگـــران داغدار 
معـــدن که در مناطـــق محروم کشـــور فعالیـــت می‌کنند، ســـر می‌زنند. درود به شـــرف هر 

ایرانی که دلشـــوره ایـــن خاک را دارد اما عده‌ای‌ فارســـی زبـــان هم...!«
 

آرى اسطوره‌ها هنوز زنده‌اند
واکنش‌ها به شـــهادت یحیی السنوار در فضای مجازی ادامه دارد. از جمله بازخوردهای جالب، 
واکنش ســـینمایی رضا میرکریمی به این اتفاق است. او با انتشـــار فیلم شهادت سنوار نوشته 
اســـت: »اسم فیلم: متولد ماه اکتبر/ پلان سکانس شماره: ۱۱۰ / کارگردان: خداوند/ فیلمبردار: 
ابلیس/ بازیگر نقش اصلی: یحیی پســـر آدم/ ژانر: حماســـی/ جان‌مایه: رمی جمرات/ شـــرح 
موقعیـــت: یک مرد تنها و زخمی و تشـــنه در محاصره دشـــمن/ اشـــیای صحنـــه: خانه تخریب 
شـــده، مبل کهنه، تفنگ شکسته، آب نبات، تســـبیح و عطر«. هشتگ‌های مختلفی در توئیتر 
مرتبط با این موضوع ترند شـــده اســـت. کاربری به نام محمدهادی نوشته: »به شکل عجیبی 
همه تایملاین یکپارچه در ســـتایش شـــجاعت و دلاوری #یحیی_سنوار و شـــهادت قهرمانانه او 
نوشـــته‌اند؛ چپ، لیبرال، اصلاح‌طلب، اصولگرا، ارزشـــی، مذهبی، ســـکولار و حتی مخالفین 
ـــجاعَةُ عِزٌّ حاضِرٌ؛ شجاعت،  و دشـــمنانش! همه و همه! امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: الشَّ
عزتّى نقد اســـت.« مهدی ســـجاده‌چی، فیلمنامه‌نویس هم در توئیت خـــود آورده: »آیا ندیدید 
چگونه مردی با ۲۱۶ اســـتخوان درهم‌ شکســـته از موج انفجار، ســـنگ‌ قبر فولادینی را که غرب 
در طـــول ۱۰۰ســـال برای دفـــن آرمان‌گرایی بنا کرده بود، فقـــط با پرتاب تکه چوبـــی ویران کرد؟ 
جنگجو! وه چه جنگجوی پرشـــکوهی« نعیمه تســـنیمی از فعالان عرصه هنرهای تجسمی هم 
با تصویرســـازی از تندیس الهه‌های باســـتانی نوشته اســـت: »کاش آنها که از دل سنگ خشک 
و بى‌روح، هیبت باشـــکوه الهه‌ها و قهرمانان عهد باســـتان را بیرون مى کشـــیدند، باز از عمق 
تاریخ برخاسته و قهرمانان حقیقى آخرالزمانى را نیز مجسم مى‌کردند. کاش میکل آنژ و برنینی 
زنـــده بودنـــد و این بـــار داوود زمان خویش را بازآفرینـــى مى‌کردند. اگر داوود به ســـنگى هیبت 
جالوت شکســـت، ســـنوار در آخرین نبرد به چوبـــى هیبت تماماً دروغ جِالوت رســـانه را درهم 

شکست. آرى اســـطوره‌ها هنوز زنده‌اند.«
 

واکنش شاعر محبوب آثار چاوشی به شایعه اختلافاتشان
حســـین صفا، شـــاعر محبوب آثار محسن چاوشی در واکنش به شـــایعات اختلافاتشان با این 
خواننده محبوب نوشـــته اســـت: »من دوســـتان انگشت‌شـــماری دارم کمتر از انگشـــتان یک 
)دست( و محسن چاوشـــی بزرگ‌ترین و محرم‌ترین و ارجمند‌ترین آنهاست. بارها پیش آمده 
که ســـکوت ما )چه کنیم کـــه هر دو اهل ســـکوت و انزواییم( باعث شـــده شـــائبه‌هایی ایجاد 
شـــود مبنی بر وجود اختلاف میان ما. محســـن چاوشـــی )این جانِ جوان و مرد جوانمرد( تنها 
کسی‌ســـت که مصاحب هر روزه من اســـت. گویـــی از زمانی که نبوده‌ایم با هـــم بوده‌ایم حتی 
اگـــر روزی نباشـــیم باز با هم خواهیم بـــود. مدتی پیش هـــر دوی ما با انگیـــره فاصله گرفتن از 
حواشـــی و عمیق ماندن دوســـتی‌مان )چه زمانـــه بی‌رحمی( تصمیم گرفتیم واســـطه‌ای را که 
بینمـــان بوده یعنی همکاری هنری را کنار بگذاریم تـــا از قضاوت‌ها و دخالت‌ها و نقل قول‌های 

مغرضانـــه و... دور بمانیـــم. تصمیمی که خیر بود. تمامِ تمام ماجرا این اســـت.«
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احسان صالحی

 زندگی همینه که هست.
 اگه سخت بگیری، اونم بهت سخت می‌گذرونه.

 این ماییم که بهش ارزش می‌دیم.
 با همه‌ کمبودهایی که این دنیا داره،

زیبایی‌های خودش رو هم داره.

نقل قول

تماشای درام بزرگسال‌ مناسب کودک و نوجوان نیست!
بـــه عنـــوان فردی که سال‌هاســـت برای کودک و نوجـــوان کار می‌کند معتقـــد به ضرورت تفکیـــک کار کودک یا نوجـــوان با کار 
بزرگســـال هســـتم. بی‌توجهی به این مســـأله یک معضل اجتماعی اســـت کـــه پدرها و مادرهـــا باید آن را مدیریـــت کنند. در 
همین رابطه به چند ســـریال پرتماشـــاگر اشـــاره می‌کنم، کاری مثل ســـریال »افعی تهـــران« با فیلمنامـــه‌ای از پیمان معادی، 
کاری زیبـــا و قوی اســـت. یا ســـریال »در انتهای شـــب«، یک درام کاملاً روانشناســـانه و عالـــی بود که از بازی‌هـــا تا محتوا، همه 
چیـــز خوب بود. این ســـریال‌ها کاراکترهای کودک هـــم دارند، اما این آثار درباره کودک هســـتند نه برای کودک! اما به واســـطه 
نبـــودن خوراک برای خانـــواده، آنها این ســـریال‌ها را با فرزندان‌شـــان می‌بینند. به نظرم این ســـریال‌ها که کامـــاً هم رویکرد 

روانشناســـانه دارند و سازندگان‌شـــان نـــگاه حیرت‌انگیزی در ســـاخت داشـــته‌اند، برای 
کودکان و نوجوانان مناسب نیســـتند و فقط پدر و مادرها باید این آثاررا ببینند. باید 
حواس‌شان باشـــد قصه این ســـریال‌ها برای فرزندان نیســـت درباره بچه‌هاست. 
این مجموعه‌ها درباره معضلاتی مثل طلاق اســـت که بســـیار هـــم اهمیت دارد. 
در همیـــن مجموعه‌هـــا هم می‌بینیم کـــه کـــودکان در چنیـــن خانواده‌هایی 
مشـــکلاتی هم دارند مثلاً پرخاشـــگر هســـتند یا... این معضلات را پدر و مادر 
به‌عنـــوان مخاطب باید ببیننـــد و فکر کنند که چه رویکردی داشـــته باشـــند 
که فرزندشـــان دچار این مشـــکلات نشـــوند نـــه اینکه فرزندشـــان هـــم اینها را 
ببینـــد. اینها واقعیت زندگـــی روزمره ماســـت اما دلیل نمی‌شـــود که کودک 

این بحران‌هـــا را ببیند.
 

بخشی از گفته‌های علی فروتن، مجری برنامه‌های کودک در ایسنا

پیشنهاد

گفت‌وگوهایی در قعر »یخبندان«

جهان چیزی جز یک زخم باز نیست 
رمان یخبندان، روایت دانشـــجویی اســـت که از ســـوی اســـتادش 
مأموریـــت می‌یابد تـــا روح و افکار یـــخ‌زده نقاش گوشـــه‌گیری را در 
روســـتایی دورافتاده واکاوی کنـــد. این کتاب اولیـــن رمان توماس 
برنهارد اســـت که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد؛ اثری که از آن به عنوان 
یکی از شـــاهکارهای ادبیات زبان آلمانی یاد می‌شـــود. این رمان به 
تازگی با ترجمه زینب آرمند و از ســـوی انتشـــارات بیدگل به فارسی 

منتشر شده است.
داستان رمان یخبندان با شـــخصیت یک دانشجوی پزشکی جوان 
و بی‌نام آغاز می‌شـــود که توســـط اســـتادش، جراحـــی معروف، به 
مأموریتی عجیب فرســـتاده می‌شـــود. او باید به روستای دورافتاده 
و یخ‌زده »ونگ« در کوه‌های آلپ ســـفر کند و برادر عجیب و غریب 
اســـتادش را که نقاش گوشـــه‌گیری به نام »اشـــتراوخ« اســـت، زیر 

نظر بگیرد.
این مأموریت بهانه‌ای اســـت بـــرای ورود به دنیای تاریـــک و یخ‌زده 
و کاوش در افـــکار و احساســـات اشـــتراوخ. در ادامه رمان، شـــاهد 
گفت‌و‌گوهای طولانی و عمیق بین راوی و اشـــتراوخ هســـتیم. این 
گفت‌و‌گوها بـــه موضوعـــات مختلفی چـــون هنر، زندگـــی، مرگ، 
فلسفه، سیاســـت و مذهب می‌پردازند. شخصیت‌پردازی در کتاب 
یخبندان، نمادی از انســـان مدرن اســـت که در جست‌و‌جوی معنا 
و هویت خود ســـرگردان شـــده و دســـتیار جوانش نیز شـــخصیتی 
چندبعـــدی اســـت کـــه در طـــول داســـتان دچـــار تحـــول و تغییر 
می‌شـــود. برنهـــارد در رمـــان یخبنـــدان از مونولوگ‌هایـــی پرشـــور 
برای بـــه تصویر کشـــیدن شـــخصیت اشـــتراوخ بهره می‌بـــرد. این 
مونولوگ‌ها که به نوعی امضای ســـبک نوشـــتاری برنهارد هســـتند 
با تکـــرار عبارات، جمـــات و اعمـــال تغییرات جزئی همـــراه بوده 
کـــه از دیگـــر ویژگی‌های ســـبک برنهـــارد اســـت و به متـــن ریتمی 

تسلســـل‌وار می‌بخشد.
تومـــاس برنهارد، نویســـنده‌ اتریشـــی در ســـال ۱۹۳۱ در خانواده‌ای 
نابســـامان متولد شـــد و تمـــام زندگی‌اش را در ســـایه غـــم و اندوه 
ســـپری کرد. تجربیات تلخ زندگی از جملـــه جنگ، بیماری و مرگ، 
تأثیـــر عمیقی بـــر روحیه و آثارش گذاشـــت و او را به ســـمت نگاهی 
بدبینانـــه و پوچ‌گرایانه ســـوق داد. برنهارد در طـــول فعالیت ادبی 
خـــود رمان‌هـــا، نمایشـــنامه‌ها و اشـــعار متعـــددی خلق کـــرد که 
همگـــی بازتابی از تاریکـــی و یأس درونـــی او بودند. این نویســـنده 
با قلمی ســـرخورده و نگاهی تیزبین، بـــه واکاوی تاریکی‌های وجود 
انســـان و جامعه می‌پرداخت. توماس برنهـــارد را یکی از مهم‌ترین 
نویســـندگان اتریشی قرن بیســـتم می‌دانند که آثارش تأثیر عمیقی 
بـــر ادبیات جهان گذاشـــته اســـت. کتـــاب یخبندان بـــه زبان‌های 
مختلفی ترجمه شده و مورد تحســـین منتقدان قرار گرفته است. 
در بخشـــی از متن کتاب آمده است:»حداقل می‌شد احوالم خوب 
باشد. چرا خوب نیســـت؟ نه بی‌حوصله‌ام و نه ترســـیده‌ام. دردی 
ندارم. چیزی آزارم نمی‌دهد. انگار در یک‌آن آدم دیگری می‌شـــوم، 
بعد دوباره درد و ناراحتی برمی‌گردد. بله، خودم هســـتم. می‌بینید! 
همـــه زندگی‌ام همیـــن بـــوده. هیچ‌وقت هم خوشـــحال نبوده‌ام! 
هیچ‌وقت، خوشـــحال نبـــوده‌ام! در آن احوالی نبـــوده‌ام که مردم 
اســـمش را می‌گذارند خوشـــحالی. چون اشـــتیاق بی‌حدوحصرم 
به غیرمعمولی بودن، عجیب بودن، خاص بودن و دســـت‌نیافتنی 
بـــودن، همه‌ جا مثل خـــوره به جانم می‌افتاد و همـــه‌ چیز را خراب 

می‌کرد تـــا جایی کـــه روحم در 
عذاب بود… فکـــرش را بکنید 
چه وضعیتـــی می‌شـــود، وقتی 
خـــودت را مثل یک کتـــاب باز 
می‌کنـــی و همه‌ جـــا غلط‌های 
چاپـــی می‌بینی، غلط پشـــت 
غلط، تمام صفحات پـــر از این 
اشـــتباهاتند! … جهان چیزی 
جـــز یـــک زخـــم بـــاز نیســـت، 
التیـــام  هرگـــز  کـــه  زخمـــی 
نمی‌یابـــد و مـــا در ایـــن زخـــم 

زندگـــی می‌کنیم...«

»نســـخه اصل، چـــه تفاوتی با نســـخه دوم یا نســـخه جعلی 
یـــک اثر هنری دارد؟« معلوم اســـت که عـــده‌ای از طرح این 
سؤال هم برآشـــفته می‌شوند، چه برســـد که در بررسی آن 
دچار تردیدهای نیازمند به شـــرح و بســـط شـــده باشـــند؛ 
خصوصاً علاقه‌مندان بـــه تاریخ، چنین اشـــاره‌ای را گناهی 
نابخشـــودنی می‌داننـــد، امـــا در تاریـــخ هنـــر می‌تـــوان به 
مـــواردی مراجعـــه کرد که عمـــاً حاصل تردیدهـــای نهفته 
در ایـــن پرســـش اســـت. جنبش‌هـــای مختلف هنـــری با 
درجاتـــی از اهمیت، به معنای »اصالت« بـــه خلق اثر هنری 
پرداخته‌اند و منتقدان نـــگاه متفاوتی به این موضوع دارند. 
برخی اصـــولاً »اصالت« را صفتـــی تهی از معنا دانســـته‌اند، 
بویژه کســـانی معتقدند خلق آثار هنری دچار تکرار شـــده و 
اصالت در نســـبت این آثار، صفت غیرقابل اطلاقی اســـت. 
از نظر این عده، همه چیز از پیش وجود داشـــته و اثر هنری 
تازگی اصیلی ندارد. مثلاً خاســـتگاه‌های نظری مدرنیســـم 
و پست‌مدرنیســـم به انحای مختلف، تفاســـیر متفاوتی در 
این بحث داشـــته‌اند. »اصالت« معنای وســـیعی در فلسفه 
و تجربه زیســـتی دارد. عبـــارت »اصالت چیســـت؟« در کنار 
چیســـتی‌های »ماهیـــت« و »هویـــت« و... خـــود می‌تواند 
غ  یکـــی از دغدغه‌های مهـــم و دائم بشـــری باشـــد، اما فار
از پیچیدگی‌هـــای فلســـفی بحـــث، یکـــی از ســـاده‌ترین 
مصداق‌هـــای این صفـــت، همان تمایز اثر اصلـــی در مقابل 
نســـخه کپی و سرقت هنری اثر اســـت. شاید این قسمت از 
اصالت تحت عنوان »اصالت ماده اثر« قابل بررســـی باشد.
به نظـــر می‌رســـد توفیقـــات فنـــی در عرصه هنـــر، نه‌تنها 
منجر بـــه توافقات بیشـــتر نشـــده، بلکه به ایـــن تقابل‌ها 
دامـــن زده اســـت. نســـخه‌برداری، عکاســـی و متعاقب آن 
عملکـــرد وســـیع رســـانه‌های تصویـــری، جهان تـــازه‌ای از 
هنرهـــای بصـــری و تجســـمی به مخاطـــب امـــروز عرضه 
کرده‌انـــد. در دنیـــای معاصـــر ـ با وجود ســـهولت ســـفر و 
گردش نمایشـــگاه‌های بزرگ هنری‌ـ چند نفر توانســـته‌اند 
تابلوی The Night Watch »گشت شبانه« اثر رامبرانت، 
هنرمنـــد شـــهیر هلنـــدی را از نزدیک ببینند؟ یـــا چند نفر 
تابلوی Mona Lisa »لبخند ژکونـــد« اثر رمزآلود داوینچی 
ایتالیایی را ـ که حتی بین عوام هم شـــناخته شـــده است‌ـ 
از نزدیـــک دیده‌انـــد؟ آیا نســـخه‌های بـــدل این آثـــار که به 
صورت بازســـازی شـــده، عکس، چاپ، تصاویر دیجیتالی، 
حتی کپی‌های غیرقانونی و... منتشر شده است، بخشی 

از جریـــان هنری و تأثیرگذار محســـوب نمی‌شـــود؟ از این 
جهت فراگیـــری عکاســـی و رســـانه‌های تصویـــری را باید 
نقطه عطف تاریخی در هنرهای تجسمی دانست. در حال 
حاضر مورخان، منتقدان هنـــری، متخصصان تاریخ هنر، 
دانشمندان شـــیمی، علوم آزمایشگاهی و پرتونگاری و... با 
انواع آگاهی‌ها، علوم و دســـتگاه‌های مدرن برای تشخیص 
نســـخه‌های اصل از نســـخه‌های بدل تلاش می‌کنند و باز 
هم این امـــکان وجود دارد کـــه در مواردی دچار اشـــتباه و 
خطا شـــده باشـــند، به طوری کـــه موزه‌ها، کلکســـیونرها، 
حراج‌هـــای هنـــری و خریـــداران بســـیاری بـــه خاطر عدم 
تشـــخیص اصالت این آثار و ســـوداگری‌های بـــازاری دچار 
خســـارات مالی غیرقابل جبرانی شـــده‌اند؛ امـــا آیا خارج 
از بازارهـــای هنـــری، بـــاز هـــم این تشـــخیص و تشـــخص 
حائـــز ‌اهمیت خواهد بود؟ درک زیبایی »گشـــت شـــبانه« 
یـــا »لبخند ژکونـــد« و... از روی تابلوی اصـــل و کپی چقدر 
متفاوت می‌شـــود؟ اصول ترکیب‌بندی، رنـــگ، محتوا و... 
در نســـخه‌های اصل و بدل چه تفاوت‌هایـــی می‌توانند با 
هم داشـــته باشـــند؟ غیر از موضوع قیمت‌گذاری و ارزش 
مادی، نسخه اول یک اثر عکاســـی یا چاپ دستی و هنری 
چـــه تفاوتی با نســـخه دهم و بیســـتم همان اثـــر دارد؟ و از 
منظـــر نقد و تحلیـــل هنـــری، در صورتی که بنیـــاد مفهوم 
»اصالـــت« در هنـــر بـــا صدها امـــا و اگـــر روبه‌رو شـــده و به 
پرســـش گرفته می‌شـــود، ثبـــات و اصالت مـــاده اثر هنری 
تـــا چـــه انـــدازه می‌تواند حائـــز اهمیـــت باشـــد؟ از طرفی 
اصالـــت ماده در یک اثر هنری مثل »چشـــمه« که توســـط 
مارســـل دوشـــان ارائه شـــد ـ در حالی که هزاران نمونه آن 
در فروشـــگاه‌ها قابـــل تهیه اســـت‌ـ چه معنایـــی می‌تواند 

باشد؟ داشته 
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